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   مقدمه
   شـمار   بـه  مـدرن  دوران فلاسـفه  تـرين   بزرگ از جديد فلسفه پدر عنوان  به دكارت

. دارد تأثيرگذار و بزرگ بس جايگاهي غرب معاصر و جديد فلسفة تاريخ در و رودمي
 و مفـسران  ،بـوده  توجـه  مـورد  همـواره  امروز  به   تا و او   خود زمان دكارت از    فلسفه
اين  فكري نظام از نو تفسيري اند كوشيده گوناگون فلسفي هاي سنت از بسياري نشارحا

داران دوران مدرن است و براي ارزيابي آنچـه در             دكارت از طلايه   .دهند ارائهفيلسوف  
 اين منظـور     به. پيشينه و زمينه افكار او توجه كنيم         بايد به    ،فرد است   به   منحصر  او  فلسفه

 ـ      يابرآنيم تا خاستگاه آر     ين دكارت و اوضاع زمانه او را بررسي كنيم و در ادامه بـه تبي
  .درخت دانش بپردازيم

  
  معلم و فلسفه در سده هفده

آن  )tree of knowledge (1درخت دانشرشد براي و مهم يكي از شرايط اساسي 
اي كاشته نشود، زيرا براي اين درخت هوايي لازم اسـت كـه               است كه در فضاي بسته    

 تازه شود و نسيمي كه از خارج بوزد و عوامل زيادي كه در به بـار نشـستن                  زود  به  زود
 چـرا   ،گرفت  با اين اوصاف درخت دانش در زمين قرون وسطي پا نمي          . آن سهيم باشند  

در اواخر قرون وسطي شكاكيت  فراگيري       . زاري بيش نبود  كه زمين قرون وسطي شوره    
گيري تفسيرهاي  اخته بود و سبب شكلظهور كرد كه بر پيشبرد معرفت سايه سنگيني اند

اعتمادي نسبت به تجربه حـسي و نـاتواني در            فلسفي جديدي درباره مسائل واحد، بي     
اي تـصور      فراهم آمد تـا عـده       ايكم زمينه   كم. گرديد  ميحل تعارض بين حس و عقل       

ساز است و فلسفه توان اثبات هيچ چيـزي            مشاجرات نظري براي آينده دين خطر      ،كنند
از طرف ديگر نهضت اصلاح ديني نيز امكان همه گونه ادعا را فـراهم آورده               . نداردرا  
گونـه     تعـارض ميـان ايـن      ،باره كه كشف حقيقت ديني چگونه ميسر است          در اين  .بود
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اي   گونه   به ،شد  هاي زيادي مي    ادعاها و نبودن ملاك ترجيح يكي بر ديگري باعث مناقشه         
اي محكم    كه كسي بتواند چيزي را بر پايه        براي اين گفتند هيچ راهي وجود ندارد        كه مي 
  .بنا كند

مونتني بـر  . اي براي نفـوذ آراي متفكراني مانند مونتني فراهم شد          ترتيب زمينه   بدين  
او .  هنـر نيامــوختن اسـت      ،شــود از او آموخــت       اين بـاور بود تنها چيزي كه مـي      

رساي ذهن كـه نتيجـه آن       ف  ورزش دشوار و توان   «: گويد حكمـت عبارت است از      مـي
توانم يك نظـر را      من فقط مي  . تنها تحصيل يك عادت اكتسابي است براي حكم نكردن        

شكاكيت مونتني از عمـق     ). 105: 1380ژيلسون،  (»توانم انتخاب كنم     اما نمي  ،تأييد كنم 
هي بـدان داده    هاي خود رنگ و لعاب مـوج        و نفوذ زيادي برخوردار بود كه با استدلال       

  :بود
 بـادي   ،نااستواري ادراكات و داوري ماست      ش ما كه شالودة آن به       دان

سازد و چون از وصول       بيش نيست و هيچ چيز راستيني را عايد ما نمي         
... سـعادت برسـاند       توانـد بـه        ما را نمي   ،عين و هستي عاجز است      به  

نـوازد،   ناپذير ما را مـي   نخوت درمان، دانشةانداز و حد هاي بي   دعوي
مـونتني،  (هايي كه قسمت مـا شـده از آن اسـت            يشتر بدي نخوتي كه ب  

1383 :9-38.(  
 را معــرفت  اكتــساب  كـه  بود اين هفـدهم و شـانـزدهم قرن هاي  مشخـصه   از
 منزلـة كوشـشي      جستجوي حقيقت بـه   . دانستند  بسـيار  مشكل مي    و پيـچـيده كـاري

ن مـثلاً خـواص نهفتـه       ها و نيروهاي مرموز و پنهـا        مشقت براي آشكار كردن توانايي      پر
. شد گياهان و مواد معدني و تأثيرات مخالف و موافق حاكم بر اشيا و حوادث لحاظ مي     

كه يك قـرن پـيش از دكـارت نوشـته           (قطعات زير از فيلسوف سوئيسي پاراسلسوس       
آيـا  «: دهـد   شناخت ارائه مـي    تصوري از رويكرد جادويي و سحر آميز نسبت به        ) است
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كنند؟ با سپاس از اين  مثل سوزن و خار ايجاد سوزش نمي»thistle«هاي گياه كنگر برگ
نشانه، هنر سحر و جادو كشف نمود كه هيچ دارويي گياهي در برابر اين سوزش، بهتر                

 شده و همين     مانند زره پوشيده  »Siegewurz«ريشه گياه زيگوراس  . از همين گياه نيست   
هـا محافظـت      زره در برابر سـلاح    تواند مانند      مي ،دهد  نشانة جادويي است كه نشان مي     

 پس بر اساس سـحر و       ، شكل مار دارد    هايي به   برگ» Syderica« پسند  نمايد و گل شاه   
دليـل  . )Cottingham, 1989: 22(»جادو اين گياه پادزهر هر نوع مـسموميتي اسـت  

هـاي خاصـي را       المعارف داروي گياهي اين است كه خداونـد نـشانه           ةمنطقي اين داير  
 نهفته گياهان قرار داده كه كشف اين رمز و نشانه ها بر عهـده جـادوگر                 دربارة خواص 

خواهد با كشف آنچه پنهان است بـشر          در بهترين شكل آن مي     آميز  رويكرد سحر . است
تواند به آييني معتقد به سرّ و  را از گمراهي و اشتباه نجات دهد و در بدترين حالتش مي   

توسل به نيروهاي مرموز و پنهـان در        . توجه دارد ل يابد كه به خود      راز و علم غيبي تنزّ    
كه دكارت معتقد بود كه علوم  در حالـي. اشيا تا قرن هفدهم رواج و رونق كامل داشت

  ).Ibid: 22-3(نياز به اين ندارند كه با چنين لوازم مرموزي سنجيده شوند
  

  مكانيسم
مكانيـستي عـالم    دنبال آن آثار نيوتن موجب ظهور نظرية          علم دوره رنسانس و به      

بـراي گاليلـه    .  طبيعت در قلمـرو فلـسفه بـود         گرديد و اين عامل مهمي براي توجه به       
عنوان نظام پويـايي از اجـسام         توان به     خداوند خالق و حافظ عالم است؛ طبيعت را مي        

توان از حيث رياضي تبيين كرد و حتـي           در حركت تلقي كرد كه نظام معقول آن را مي         
دروني نيروهاي حاكم بر نظام طبيعـت كـه در حركـت قابـل تبيـين                ماهيت    اگر ما به    

توانيم طبيعت را بدون هيچ گونـه اشـاره     علم نداشته باشيم، مي  ،شود رياضي آشكار مي  
 تفكـر قـرون      جا ما با تغيير مهمي نـسبت بـه          در اين . مستقيمي به خداوند بررسي كنيم    
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قـرن سـيزدهمي ماننـد قـديس      فيلـسوف   -كه متكلم   در حالي . رو هستيم   به  وسطايي رو 
كه مظهر اعلاي آيات الهي است توجه داشته، عـالم            اعتبار اين   عالم ماده به      بناونتوره به   

كرده، بيش از هر چيز      كه منشاء الهي طبيعت را انكار نمي        طبيعي دورة رنسانس در حالي    
 ـ ،گيري كـرد    را از حيث كمي اندازه      شود آن   به جريان پوياي عالم كه مي      ت داشـته    عناي

  .است
العملـي     بلكه عكس  ، صرفاً واكنشي نسبت به مكتب مدرسي نبود       ،مكانيسم در آغاز  

العملـي در برابـر       گرايي هم عكس    گرايي دوره روشنگري كه خود طبيعت       طبيعت  بود به   
گرايي دورة روشنگري حدودي را كه فلسفه قرون وسطي و            طبيعت. مكتب مدرسي بود  

رنـگ كـرد و تـصويري از           كم ،طبيعت مشخص كرده بود     الهيات ميان طبيعت و ماوراء    
وسيله نيروهاي    ش به يانگارانه ارائه داد كه اجزا      مثابه موجودي زنده و نظامي كل       عالم به   

. در اين نظام خدا در طبيعت بود و جـدا از آن نبـود             . مختلف با يكديگر در ارتباط اند     
ي الهي به تقليد از قـواي       همچون وحدت وجود، طراحي قوا    نتايجي  اين تصور از خدا     

كرد زيرا نفـس ديگـر        علاوه بر اين فناناپذيري نفس را نيز تهديد مي        . بار آورد     طبيعي به 
-314: 1389شـهرآييني،   (شد  جوهري جداگانه نبود بلكه فقط اصل مدبر بدن تلقي مي         

313.(  
م كشف حقايق جديد درباره عال      گسترش علوم طبيعي مشوقي براي فلسفه بود تا به          

منظـور افـزايش تـسلط        فرانسيس بيكن بر مطالعة تجربي و استقرايي طبيعت بـه           . برآيد
داشت و آن اين بود كـه         بيكن يك اشكال   تفكرّ ،نظر دكارت   اما به . كرد  انسان تأكيد مي  

المعارفي نظر دارد و از طرفي ديگر بـيكن           ةشناخت داير   او رياضيدان نيست و بيشتر به       
و از استفاده كردن از آن براي محكم ساختن زيربناي علوم غافل             كلام توجهي ندارد      به

است، اين در حالي است كه براي دكارت فقط علم كـلام و فلـسفه اولـي اسـت كـه                     
  .تواند ضامن ارزش و اعتبار زيربناي علوم باشد مي
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 ،متفكران و انديشمندان قبل از دكارت ارزش فلسفه مدرسي را زيـر سـؤال بردنـد             
خـود فلـسفه سـرايت        اعتمادي خويش را بـه        دانستند بي    ديگري نمي  ولي چون فلسفة  

جهل خويش واقف شده بودند  پيش از او افراد بسياري به ). 103: 1380ژيلسون، (دادند
هدف دكارت ). 106: همان(ها آخرين نتيجه بود براي او نقطة آغاز بود اما آنچه براي آن

دكارت معرفت فلسفي را    . ناميم محرز كند    اين بود كه امكان آنچه را ما امروزه علم مي         
دانست و بر اين باور بود روشي را يافتـه        داراي سه ويژگي وحدت، بساطت و يقين مي       

او ايـن ادعـاي ارسـطويي را رد         .  كـار بـرد     اي به   را در هر حوزه     توان آن   است كه مي  
 اي از آن روش     اي از قواعـد جداگانـه اسـت و هـر شـاخه              كند كه علـم مجموعـه       مي

  . مخصوص به خود را دارد
 در آغـاز    ،اي راسخ در آمده بـود       صورت عقـيده   اي كه اين ديدگاه در آن به          حوزه

قرن هفدهم با انتقاد مدرسيان ايتاليايي از شيوه گاليله كه در آن استدلال رياضـي را در                 
همه علوم و فنـون، اصـول و علـل          «: شود   نشان داده مي   ، كار گرفته بود    علم طبيعي به  

هاي خاص موضوع خود را شـرح و          ها ويژگي   كمك آن    خود دارند كه به       خصوص به م
اين   گيري از اصول يك علم در علم ديگر جايز نيست و به               در نتيجه بهره  . كنند  تبيين مي 

اثبـات    هاي رياضي به      توان خواص طبيعي را با استدلال       كند مي   ترتيب هر كه گمان مي        
ــاند ــه،رس ــست  ديوان ــيش ني ــشمگيرترين . )Cottingham, 1989: 23-4(»اي ب چ
 1610گاليلـه در سـال      . هاي اوايل قرن هفدهم در حوزة نجوم صورت گرفت          پيشرفت

شد، مشاهداتي كه »  phases of venus«ميلادي از طريق تلسكوپ متوجه اهلة ونوس 
. داد   طور جدي در معرض ترديد قرار مـي         درستي الگوي زمين محوري بطلميوس را به      

را منتشر كرده »The Starry Messenger   «قاصد درخشانيش از اين نيز كتاب او پ
 بطلميوسـي كـه طبـق آن زمـين نقطـه            -بود؛ اما اين نتايج با كيهان شناسي ارسطويي       

  ). Ibid: 1(شدت مخالف بود  به،آمد حساب مي محوري همة انقلابات سماوي به 
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 را هايــي    بازتاب علم از رتدكـا تصـور در كـه گالـيله محوري عقـايد از يكي
بركت رياضـيات بـود       و به   » رياضيات كليد فهم واقعيت است    «كه   بود اين كرد، ايجاد

كه مدار حركت سيارات      شناس آلماني توانست نظريه خود را مبني بر اين         هكه كپلر ستار  
هايي همان قدر كـه شـناخت       براي چنين پيشرفت  . اي، ارائه نمايد    بيضوي است نه دايره   

قرن . هاي تجربي نيز نياز است اي دقيق و سنجيده از داده  مجموعه  به،ياضي لازم استر
 ،هفدهم شاهد پيشرفت بزرگي در زمينه وسايل كمكي و فن آوري جديد براي مشاهده             

 اين قـرن شـاهد      ،در كنار اين ابزار جديد    .  بود ،هاست  ترين نمونة آن    كه تلسكوپ مهم  
هـا   هاي دقيق براي مشاهدات و آزمايش  اهميت ملاك   رشدي دربارة   ظهور آگاهي رو به   

 .نيز بود

ها گسترش پيدا كرد و كساني         فلسفه خارج از محيط دانشگاه     ،در اوايل دوره جديد   
  آنهـا  پرداختند كه ذهن خلاق و نوآور داشتند ونه صرفاً كساني كـه كـار               به فلسفه مي  

لي است كه چرا آثار فلسفي نوشتن شرح و تفسير بر متون سنتي بود و اين يكي از عوام
اسـتفاده از   . شكل رسائل مستقل و نه شرح و تفسير بر آثار قدما به خود گرفتـه اسـت                

اي   هاي ادبي نيز نـشانه      ها در حوزه    ن    زمان استفاده آ    هاي بومي در آثار فلسفي و هم        زبان
  .از ظهور مستقل فلسفه از محدوده فلسفه مدرسي است

  
  رد روش ارسطويي

 شـد و    رو  روبـه  انتقادهاي زيادي    بابعد    طويي از اواسط قرن شانزدهم به       قياس ارس 
اولاً اين قياس ابزاري تعليمي است كه مستلزم معلم         . داد  كم اعتبار خود را از دست         كم

 بايد شاگرد نتيجه را قبول كنـد و         ،آميز باشد   كه قياس موفقيت    براي اين . و شاگرد است  
 ـ           آن وقت با قياس صوري است كه مي        ه توان نشان داد كه چگونه نتيجـه از مقـدمات ب

اي كه مبتنـي بـر فهـم يـا           تر قياس ارسطويي با ايجاد عقيده       تعبير كلي   به  . آيد  دست مي 
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شود اما اين در حالي است كه دكارت هدفش اين بود              انجام مي  ،شناخت مشترك است  
ثانياً بـراي ارسـطو     . داي را ايجاد كن     كه صرفاً عقيده     حقيقت برساند نه اين     كه فرد را به   

 بلكه آن چيـزي كـه بـراي او وسـيله كـشف اسـت                ،قياس صوري وسيله كشف نبود    
ها حـل مـسائل ممكـن         بستن آن    كار  كه شامل فنوني بود كه با به       »topics«  طوبيقاست

شـود بـه كـشفي     در نگاه دكارت  با قياس نمي). Gaukroger, 2005: 161(گردد مي
 روش تحليلـي كـشف       توانستيم حقايقي را كه به      ن تنها مي  وسيله آ    بلكه به  ،دست يافت 

  . اند ارائه كنيم شده
صـورت    از سدة شانزده به بعد نتايج علم ارسطويي مورد انتقاد قرار گرفت و بـه                

اين نارضايتي دست به . ها بود هاي دوري پشتوانه آن جزمياتي محض درآمد كه استدلال
شايان ذكر است كه    . ادي به روش شكل بگيرد    دست هم داد تا در قرن هفدهم توجه زي          

: دانـست   را تعليم مـي     گفت منطق مدرسي فاقد ارزش است بلكه فايدة آن            دكارت نمي 
كه فايدة عمـدة قياسـات و         اما چون درست تأمل نمودم درباره منطق برخوردم به اين         «

آن است  داند دريابد بلكه      بيشتر تعليمات ديگرش اين نيست كه آدمي چيزي را كه نمي          
منطـق دكـارت،    ). 209: 1383دكارت،  (»داند به ديگري بفهماند     كه بتواند آنچه را نمي    

نويـسد ماننـد منطـق         مـي  اصول فلـسفه  مترجم فرانسوي كتاب      چنان كه در نامه به        آن
هـاي خودمـان را بـه          دانـسته  يفقط يك فن جدل نيست كه تنها وسيله القـا         «مدرسي  

پايه و اساس درباره بسياري از چيزهايي كه اطلاعـي از             گفتن بي    يا حتي سخن   ،ديگران  
آموزد عقـل خـود را         ما مي   بلكه منطقي است كه به    .  در اختيارمان بگذارد   ،ها نداريم   آن

 كـشف  ،هـا آگـاه نيـستيم     كار بريم تا حقايقي را كـه از آن  توانيم درست به    چگونه مي 
  ).216-7: 1376، همو(»كنيم

 ظهور نوابغي در رياضيات و علم فيزيك بود كه چهرة   زمانانزدهم و هفدهم    قرن ش 
كپلر و گاليله و نيوتن سه نام بزرگ در تاريخ علم           .  كلي دگرگون كردند    اين علوم را به   
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 بـاطن همـه پديـدارها را تـشكيل          ،نظر كپلر نظم رياضـي      به. و رياضيات جديد هستند   
كـه چـرا پديـدارها        ها است و دليـل ايـن        دهد و همين نظم رياضي مقوم وجود آن         مي

 جامـه    كپلر علت صوري ارسطويي را بـه      . اند كه هستند همين نظم رياضي است        چنين
داند و علم يقيني را نيز        صراحت حقيقت جهان را نظم رياضي مي        رياضي درآورده و به   

ضي توان نسبت ريا    البته مطلب فقط اين نبود كه مي      . كند  در درك همين نظم معرفي مي     
را در ميان پديدارها مشاهده و مطالعه كرد؛ زيرا اين مطلب را پيش از اين هم بـسياري                  

 آن، اسـاس بر كه بود اي  تازه نظريـة گاليـله و كپلـر گـفته. از دانشمندان قبول داشتند   
ي اوصاف  به يقيني معرفت توانـست    شد و معرفت كامل تنها مـي        اشياء منحصر مي   كمـ

آن بود فيزيكي كاملاً رياضـي      دكارت بر ). 66: 1380برت،  (باشدصورت رياضي داشته    
 شـبيه روش معمـول در       -خواسـت روشـي را       همـين جهـت مـي        ريزي كند و بـه      پي

قبـل از او گاليلـه نيـز رياضـيات را در            . كـار بنـدد      براي تمام علـوم بـه        -رياضيات
مختلف جسم طبيعـي    اي كه بتواند كيفيات       گونه   كار بسته بود به       هاي طبيعي به    پژوهش

بنابراين دكارت در دفاع از فيزيك رياضـي نـه        . كمياتي دقيق و قابل بيان درآورد       را به   
 نظر دكـارت     گشاي شيوة كلي كار بود اما به        گاليله راه . تنها كس   نخستين كس بود و نه    
 : دربارة گاليله گفته است1638تاريخ اكتبر    اي به     دكارت در نامه  . او دقت كافي نداشت   

ي طبيعت بپردازد فقط    لعلت او   كه به     آن  بنايي كه او ساخته است شالوده ندارد زيرا بي        «
  ).8: 1379سورل، (»علت چند معلول خاص را جستجو كرده است

او مجذوب اين مسأله شده بود كه آيا        . پي و بنياد علم بود      هدف دكارت رسيدن به     
تدا برايش روشن بود كه يقين و صدق      يقين بدانيم؟ و از اب      چيزي هست كه ما بتوانيم به       

هـا    كه صدق صفت گزاره     يقين يكي از حالات ذهني است در حالي       . ندا  دو چيز مختلف  
: 85 مگـي، (انـد؟   چگونـه  خارج جهان كه اشيا در     اين  شود به   است و معمولاً مربوط مي    
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 كنـد   مـي  كه اولين كاري  كند و   مي آغاز يقين جستجوي از را صدق جستجوي او). 27
  .است  شكاكيت در دستي شپي

آن اطمينـان داشـته       داند يعني چيزي كه به        دكارت لازمه معرفت را يقيني بودن مي      
هاي آدميـان در      ها و شكست    موفقيت  كردن به      اين دليل  است كه با نگاه        شايد به . باشيم

چيـز    اين نتيجه رسيد كه ما در حوزه علوم طبيعي از دوران باسـتان بـه                  فهم حقايق به    
هـاي قـرن پـيش را مـردود      هاي هر قرن نظريه نظريه. ايم چندان ارزشمندي دست نيافته  

هـا نيـز بـا هـم          ترين پديـده    اي حتي دربارة تبيين ساده      داند و انديشمندان هر دوره      مي
گونـه نيـست و در آن اتفـاق نظـر و              دكارت ديد كه رياضـيات بـدين      . اختلاف دارند 

 ديگر علوم بايـد از رياضـيات و روش آن الگـو             بنابراين. پيشرفت ثابتي در كار است    
دكارت ميان هندسـه و مابعدالطبيعـه تفـاوت قائـل     ). Broughton, 2002: 8(بگيرند

  : شود مي
رود، كـسي     در هندسه هيچ چيزي بدون داشتن برهان قطعي پيش نمي         

كه مهارت كامل ندارد اگر بخواهد وانمود كند كه مطلـب را فهميـده              
شود تا بـا      ل خطا، بسيار بيشتر مرتكب خطا مي      است با تصديق استدلا   

جـا همـه كـس        اما فلسفه اين طور نيست، در آن      . انكار براهين صحيح  
داند و معدودي خـود را وقـف جـستجوي            همه چيز را محل شك مي     

  ).16 :1381دكارت، (كنند حقيقت مي
اصـول   ابمناسبت تقديم كت    شاهزاده اليزابت به      شبيه همين مطلب را نيز در نامه به         

گونه آمادگي براي     ترين افراد براي درك مسائل رياضي هيچ        آماده«: بينيم  او مي    به   فلسفه
درك مسائل مابعدالطبيعه ندارند؛ برعكس آشـنايان بـه مابعدالطبيعـه از علـم رياضـي                

  ).225: 1376، همو(»بيزارند
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ورات توانست فلسفه را از قلمرو مجادلات لفظي و تص          استفاده از روش صحيح مي    
تـرين معنـاي كلمـه درآورد و در آن صـورت فلـسفه                صورت علمي به كامـل      مبهم به 

او .  باشـد  ،توانست واجد صدقِ كلي و ضـروري كـه رياضـيات واجـد آن اسـت                 مي
 ،خواست اهداف خود را از اصولي كه از سادگي و وضـوح بيـشتري برخوردارنـد                 مي

  .همين جهت رياضيات را الگو گرفت  استخراج كند و به
  

  درخت دانش
اي از تبيينات علمـي       خواست يك نظام دقيق و يكپارچه       كه مي   دكارت علاوه بر اين   

كـه از      مگر اين  ،توان دانش اصيل شمرد      بر اين باور بود كه هيچ چيز را نمي         ،ايجاد كند 
كـردن همـه چيـز و از نوسـاختن            يقين كامل تنها با ويران    . داوري بركنار باشد    هر پيش 

دكارت علاوه بر استعاره معروف معماري درباره ويراني و         . ول است مباني آن قابل حص   
كـل  «: كنـد   اسـتفاده مـي   بازسازي، از اين تشبيه طبيعي براي شرح اهميت مابعدالطبيعه     

هايي كـه     اش فيزيك و شاخه     هايش مابعدالطبيعه، تنه    فلسفه مانند درختي است كه ريشه     
  ). 217: نهما(» از اين تنه روييده تمام علوم ديگر است

كننـد كـه مابعدالطبيعـه بـراي دكـارت            گاهي اين تشبيه را به اين معنا تفسير مـي         
خـود  . كننـده اسـت     اما اين تفسير از بعضي جهات گمراه      . ترين بخش فلسفه است     مهم

ها و يا از تنه درخـت ميـوه           توان از ريشه    طور كه نمي    همان«: گويد  دكارت در ادامه مي   
توان ميوه چيد، فايـده اصـلي فلـسفه نيـز در آن               هاي آن مي    فقط از انتهاي شاخه    ،چيد
  :او بر اين باور بود كه). 218: همان(»توان آموخت هايي است كه در پايان مي بخش

توان يـك فلـسفه        مي ،آموزند  ها مي   جاي فلسفه نظري كه در مدرسه           به
عملي قرار داد كه قوت و تأثيرات آتـش و آب و هـوا و سـتارگان و                  

 معلـوم كنـد بـه       ، همه اجسام ديگر را كه بر ما احاطه دارنـد          افلاك و 
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وران بر مـا معلـوم        همان خوبي و روشني كه امروز فنون مختلف پيشه          
بنابراين بتوانيم هم چنان معلومات مزبور را بـراي فوايـدي كـه             . است

بـردار     بكار بريم و طبيعت را تملك كنيم و فرمان         ،باشند  درخور آن مي  
  ).247: 1383، همو(سازيم

كـه فـي      براي دكارت مابعدالطبيعه به اين معنا بيشتر وسيله براي هدف است تا اين            
 كساني كـه از      او حوصله تفكر انتزاعي محض را نداشت و مكرراً به         . نفسه هدف باشد  

را درگيـر تحقيقـات      گفت كه خـود     كردند مي   پرسيدند يا با او مكاتبه مي       او سؤالي مي  
خواهـد نظـام معرفتـي        مـي كه  همه دكارت معتقد بود كسي        اينبا  . مابعدالطبيعي نكنند 

 ؛كم يكبار در زندگي درگير تحقيقـات مابعـدالطبيعي شـود       بايد دست  ،متقني را بنا كند   
زيرا بدون چنين تحقيقاتي چيزي وجود ندارد كـه بتوانـد ضـامن دوام بقيـة آن نظـام                   

: گويـد  اليزابـت مـي  ملكـه   اي بـه   دكارت در نامه). Cottingham, 2005:188(باشد
انديـشيدن دربـارة موضـوعات متـافيزيكي صـرف            قاعدتاً اوقات كمي را در سال به        «

رياضيات و اشـكال       اين درحالي است كه اوقات زيادي را صرف انديشيدن به            ،كند  مي
مكاتبـات بـسيار     بـا نگـاهي بـه     ).Gombay, 2007: 12(»كند و حركات اجسام مي

دربارة موضـوعات علمـي     ) حدود نود درصد  ( از آن    گستردة دكارت كه حجم عظيمي    
هــيچ ترديــدي آشــكار    اســت، ميــزان كــار تجربــي و آزمايــشگاهي او بــي     

   ). Gaukroger, 2005:158(شود مي
 وسـيله   به متمايز و واضح قضاياي ادراك را مـعرفت دكـارتي،  ديدگاه در معمولاً

 ادراك بـر  مبتنـي  و يدناپـذير ترد يقينـي،  دقيق، معناي به يعني معرفت  دانند؛  مـي عقل
 حيطـة  در كـم   دسـت  دكارت كه بدانيم است لازم اما. است حقيقت از محض عقلاني
 جـدي  آزمايـشگر  يك ديگر قلمروهاي ساير در  و همچنين   نورشناسي شناسي و   زيست

 آزمـايش  و تجربـه  به نياز معرفت كه بوده باور اين دكارت بر  كه آيد   چنين بر مي   .بود
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  و زمـان   كه خورد  مي تأسف امر اين او بر  رگفتا كتاب پنجم بخش در المث  براي .دارد
 كنـد  كامـل  را اش فكري نظام ها  آن با تا است لازم كه ها  آزمايش همه براي كافي منابع
  .(Garber, 1993: 288)ندارد اختيار در

اش   رسد كه او در سرتاسر زنـدگي        نظر مي   نخستين علايق دكارت علمي بود و به         
او در محاوره   . دانسته است   تر از آثار مابعدالطبيعي خود مي       مراتب مهم     را به    لميكار ع 

  :كند با بورمان چنين بيان مي
نكته قابل ذكر اين است كه شما نبايد تلاش زيادي را صرف تـأملات              

صورت   ها را يكبار به       كافي است كه آن   ...و مسائل مابعدالطبيعي كنيد     
در غيـر ايـن صـورت       .  ياد بياوريم   ه را به  كلي بفهميم و من بعد نتيج     

بنـابراين تنهـا    . سازند  ها ذهن را از امور ملموس و فيزيكي دور مي           آن
 مطلوب   ها براي انسان    همين مطالعات فيزيكي است كه دنبال كردن آن       

ها هستند كه منفعت زيـادي را بـراي زنـدگي حاصـل               زيرا آن . است
  ).Gaukroger, 2005: 157(كنند مي
 در ،اسـت  نظـري  حكمـت  ارسطو اوج و كمال    بـراي كه مابعدالطبيعه ترتيب بدين

 نامد  مـي اولي فلسفه را  آن كه درآمده الطبيعه  ماقبل نوعي صورت  به فكري دكارت  نظام
هـا را فـراهم       مقدمـات نظري و جنبه يقينـي علـوم و روش خـاص آن             آن اساس بر و

اثبات برساند و نتايجي      بداهت را به    خواهد استقلال عقل و روش مبتني بر          كند و مي    مي
  .دارد  كاملاً مفيد اعلام،شود ها حاصل مي را كه از آن

  
  نتيجه

 ايـن  فلسفه، در هدفش دارد،  مي اعلام آشكارا ،روش در گفتار در كه  چنان دكارت
 عالم بر علمي سلطه با جز مهم اين و كند »طبيعت صاحب و مالك را آدميان« كه است
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. بود فيزيك كند، تأمين را هدفي چنين توانست  مي كه علمي آن نماد .شد نخواهد ميسر
 و بـود  واقـف ) او طبيعيـات  و منطـق  ويـژه   بـه  (ارسطويي نظام هاي  كاستي به دكارت

 او اهـداف  تحقـق  و علمـي  پيـشرفت  امكان ،باشد فرما  حكم نظام اين تا كه دانست  مي
 و آرامـي   بـه  كـه  كند طراحي ار نظري مباني تا گرفت تصميم رو،  اين   از. ندارد وجود

 علـم . باشـد  نـوين  طبيعياتي و منطق بسترساز برانگيزد، را مدرسيان حساسيت كه  آن  بي
 از برخـوردار  و رياضـيات  بـر  مبتني محور،  كميت يكسره علمي دكارتي، مدنظر جديد
هدف توجيه  به اين معنا بيشتر وسيله براي       براي دكارت    مابعدالطبيعه   .بود رياضي يقين
  .كه في نفسه هدف باشد  تا ايناست
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